تصحیحات مترجم کتاب "لودینگیرای سومری" بر متن منتشر شده از سوی خبرگزاری سینا: 

"کتابی برای جوانان، نه برای سومر پژوهان" 

سوزان حبیب                                                                                                             20 اسفند 1383

قبل از هرچیز باید مشخص شود که متن منتشر شده در سایت سینا "مصاحبه" است یا "مقاله". اگر مصاحبه است که باید عین صحبت های من در روز 17 اسفند ماه 1383 در آن جای گیرد که به جرأت می توانم بگویم هیچیک از جملات درج شده در متن جمله ی من نیست. ولی مشکل اینجاست که شکل متن مصاحبه گونه است. در ظاهر خانم شکوفه آذر به نمایندگی از خبرگزاری سینا سوالاتی را که "Bold" یا پررنگ هستند را از من پرسیده (که سوالات به آن گونه که در متن جای گرفته پرسیده نشد) و من نیز پاسخ هایی را داده ام که با حروف عادی روی صفحه دیده می شوند (که آن جملات نیز جملات من نیستند). اگر متن مقاله است و جملات به کار برده شده، تعابیر ایشان از پاسخ های من می باشد، پس واژه ی "مصاحبه" چرا گزیده شده است؟ در ضمن متن دارای اشتباهات بسیار چه از لحاظ دستور زبان و چه معنی می باشد که به دلیل شکل متن اجباراً به من نسبت داده می شوند.  بنابراین لازم است یا متن مصاحبه ی ایشان با من در 17 اسفند ماه  عیناً منتشر و یا نکات زیر که موازی با سیر متن درج شده در سایت خبرگزاری سینا می باشد، توسط همان خبرگزاری منتشر گردد: 
الف- عنوان متن البته که می تواند معرف دیدگاه خانم شکوفه آذر باشد ولی کتاب برای اطلاع رسانی در مورد تمدن سومر به همه ی اقشار جامعه به خصوص جوانان نوشته شده و بهتر است باستان شناسان، مورخین و سومرپژوهان خود تشخیص بدهند که آیا این کتاب "برای" آنهاست یا نه. چنانچه در میان اسامی نخستین خوانندگان فارسی زبان، نام یک مورخ و یک باستان شناس نیز موجود است و نظر ایشان در مورد به چاپ رساندن یا نرساندن کتاب (پیش از معرفی کتاب به ناشر) پرسیده شد و ایشان از کمبود متون در باره ی تمدن سومر چه در دنیا و چه در ایران سخن گفتند و مترجم را تشویق به اقدام به نشر کتاب نموده، آن را قدمی مثبت در این مبحث تلقی کردند.  
2- مقدمه یا قسمت معرفی کتاب، تعبیرات خانم آذر است و با وجود توافق نداشتن با آن افکار برایشان احترام قایلم. در نتیجه ی این تعابیر اشتباهاتی در متن موجود است که باید ذکر شود تا به خواننده اطلاعات غلط داده نشود:
1. اگر کتاب ترجمه ی خانم معزز علمیه چیع از سومری به ترکی بود، نام ایشان با عنوان مترجم ذکر می شد، که چنین نیست.
2. بیست و سه بخشِ کتاب با "شماره ی یکی از الواح" نامگذاری نشده، بلکه در پایان هر بخش شماره ی لوحی ذکر شده است. نامگذاری بخش های کتاب بنا بر محتوای هر بخش بوده است، مانند: "نخستین باری که به جشن سال نو رفتم" یا "سال های تحصیل" و غیره.
3. زیرِ "هر یک" از تصاویری که از الواح یا تندیس های گلی یا مدارک دیگرموجود در کتاب، "شعری که لودینگیرا به مادرش تقدیم کرده" نوشته نشده است. بلکه زیر هر یک از تصاویر اطلاعات مربوط به تصویر مورد نظر نوشته شده که دو تا از آنها، تصاویر شماره ی 9 و 10، پشت و روی لوح حاوی شعریست که لودینگیرا برای مادرش سروده و محل نگاهداری لوح نیز "موزه ی باستان شناسی استانبول، آرشیو مدارک خط میخی"، ذکر شده، که امکان مشاهده برای همه ی علاقمندان موجود است.  
4. همچنین ذکر شده که "از اصالت متن دچار تردید" شده اند. در ضمنِ مصاحبه خانم آذر قید کردند که هنوز کتاب را کامل (تا آخر) مطالعه نکرده اند(روز مصاحبه: 17 اسفند 1383). که ای کاش کرده بودند، چون:
· روی جلد کتاب بعد از "لودینگیرای سومری"، عبارت "سفری در تونل زمان به سومر کهن" خوانده می شود. در ضمن در صفحه ی چهارم کتاب ترجمه ی اصلی این عبارت نیز ذکر شده است: "بازگشت علمی-تخیلی به دنیای سومر". حال این که چرا به این شکل، خود دلایل دیگری دارد که موضوع این بحث نیست.  
· در عین حال در پشت جلد کتاب که معمولا خواننده پیش از خرید آن را مطالعه می کند نوشته شده: "در این کتاب، معزز علمیه چیع، با زبان لودینگیرا، شاعر سومری، به زبانی ساده و روان، ما را در تونل زمان به تماشا و مشارکت در زندگی مردمی می برد که ..." که اشاره بر بیان تاریخ از زبان یک راوی را دارد. 
· در پایان کتاب که در فهرست (صفحات 13 و 14) هم ذکر شده، بخشی با عنوان "انگیزه ی نوشتن این کتاب" موجود است که پاسخ گوی بیشتر یا شاید تمام سوالات خانم آذر یا هر خواننده ی دیگری در رابطه با "اصالت" متن باشد. 
· در قسمت "منابع" از بیست و یک کتاب و مقاله نام برده شده است که نشان بر مستند بودن کتاب دارد و لازم است اصالت کتاب با آنها سنجیده شود. 
· نکته ای که نباید فراموش شود این است که تلفیق دانش (Science) و داستان (fiction) تنها و برای نخستین بار در این کتاب تجربه نشده است. این یکی از روش هایی است که برخی دانشمندان جهان جهت تعمیم اطلاعات تخصصی به اقشار مختلف جامعه در پیش گرفته اند و نتیجه ی چنین کارهایی هم در واقع به نفع جوامع انسانی و ارتقاع سطح اطلاعات عمومی می باشد. چنین روشی را برگزیدن از "اصالت" کار نمی کاهد، برعکس نفس این تعمیم علم در جامعه بسیار اصیل است. این خواننده است که باید پویا باشد، بتواند داستان را از دانش تشخیص دهد و برای این کار هم لازم است که اثر بدون هرگونه پیش قضاوتی، آگاهانه و کامل مطالعه شود.
پ-  شروع به خواندن متن "مصاحبه" می کنم. نخستین جمله از دهان من: "نه، من دکترای معماری هستم." من ذاتاً نمی توانم چنین باشم. خیلی هنر کرده باشم، می توانم درجه ی دکترا در یکی از رشته های مختلف معماری را داشته باشم که چنین است. 
1. خانم معزز علمیه چیع متولد 20 ژوئن 1914 است که محاسبه ی سن ایشان در متن اشتباه است.
2. جریان آشنایی من با ایشان در بخش "مقدمه ی نویسنده برای چاپ فارسی" کتاب صحیح تر ذکر شده است.
3. ایشان دکترای زبان شناسی ندارد(در متن ایشان نیز دکترای زبان شناسی هستند!). تحصیلات و تجارب ایشان در متن کوتاهی که در کنار تصویری از ایشان بر روی جلد کتاب چاپ شده، ذکر گردیده است. ولی ایشان صاحب دکترای افتخاری از دانشگاه های مختلف، جوایز و الواح تقدیر از موسسات متفاوت ترک و خارجی می باشند.
4. جواب سوال "شما از خانم چیع نپرسیدید که آیا این کتاب مستند هست یا نه؟" کاملاً اشتباه است و به هیچ وجه به من تعلق ندارد. خانم چیع همیشه پاسخ گوی سوال های من به وضوح بوده اند. در رابطه با مستند بودن یا نبودن کتاب هم که چند سطر بالاتر توضیح دادم.
5. سوال بعدی نیز به شکل درج شده در صفحه ی خبرگزاری سینا از من پرسیده نشد و پاسخ نوشته شده نیز جملات من نمی باشد.
6. باز در همین پاراگراف نوشته شده که "او گفت که قصدش از نوشتن این داستان، خارج کردن اطلاعات مستند سومری از حیطه ی تخصصی باستان شناسان است." ایشان چنین نگفته اند، بلکه این تعبیر من از کار ایشان بود که در بخش "سلامی از مترجم" هم بیان شده است.
7. در رابطه با تصاویر الواح چاپ شده در کتاب نیز قبلاً توضیح دادم. لوح حاوی شعری که لودینگیرا برای مادرش سروده نمونه ای از آنها بود. تمامی تصاویر و عبارات زیر آنها مستندند. همانطوری که به خانم آذر نیز گفتم اگر سوالی در رابطه با الواح یا مدارکی که کتاب بر آنها مستند است (یا هر سوال دیگری) موجود باشد، می توانم رابط بین خانم چیع و خوانندگان فارسی زبان باشم. البته در این صورت شرایطی را از پیش ذکر خواهم کرد که مثل امروز مجبور نباشم زمانی را به اصلاح تعابیر بی اجازه مخلوط شده با صحبت هایم و در نتیجه تغییر شکل و مفهوم آنها بپردازم.    
8. جمله ی "اما تصاویری که در آخر کتاب انداخته و تحت شماره های 1 تا 23 نوشته شده است، مستند تاریخی نیست" چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ معنی اشتباه می باشد. تصاویر در جایی انداخته نشده اند. تصاویر در آخر کتاب چاپ شده اند. در ضمن تحت شماره های 1 تا 23 نیز نوشته نشده اند. شماره های 1 تا 23 مربوط به الواحی است که داستان در قالب آنها جلو می رود و تصاویری که در کتاب دیده می شوند دقیقاً دال بر مستند بودن روایاتی است که نویسنده "با زبان" لودینگیرا برای ما بازگو می کند.
9. از زبان سینا پرسیده شده است که: "وقتی شما متوجه ساختگی بودن این کتاب شدید، فکر نکردید که بهتر است خوانندگان فارسی زبان را هم از این اشتباه جدی، بیرون بیاورید؟" اولاً که سوال در ضمن مصاحبه به این شکل مطرح نشد. دوم این که اگر منظور از ساختگی بودن داستانی بودن آن است که پس هر داستانی ساختگی است. اگرمنظور نقل تاریخ از طریق داستان است، پس باید کتاب های امین معلوف (نویسنده ی لبنانی تبار فرانسوی زبان) در باره ی مانی یا خیام یا کتاب "when Nietzsche wept" یالوم را نیز ساختگی بخوانیم، و چه بسیار کتاب دیگر را. دوم این که اگر خانم آذر کتاب را تا انتها مطالعه کرده بودند (که اینطور که پیداست حتا بعد از مصاحبه با من و ذکر بخش "انگیزه ی نوشتن این کتاب" از طرف من هم این کار را نکرده، شروع به نوشتن متن کرده اند)، می دیدند که "اشتباه جدی"ای در کار نبوده و همان طور که من در مصاحبه بارها تکرار کردم و متاسفانه حتی یک بار نیز به آن اشاره نشده است، این "سِحر" کتاب است که خواننده را شیفته می کند و از توجه به تمامی اشاراتی که نویسنده دال بر مستند بودن و در عین حال داستان بودن کتاب می دهد، باز می دارد. در مصاحبه نیز گفتم که با توجه به تمام مواردی که در سطور بالا نیز ذکر شد، من به خود این اجازه  و حق را ندادم که این سحر را بشکنم. 
10. در پاسخ به همان سوال سینا باز جملاتی از زبان من ذکر شده که متعلق به من نیست و در آن از ابهام در سخنان خانم چیع ویا صریح نبودن ایشان سخن گفته می شود. من در آنها ابهامی ندیدم. خانم آذر هم که آن قسمت را نخوانده و بدون دردسترس داشتن کتاب با من مصاحبه می کردند. پس تشخیص مبهم بودن جملات خانم چیع از سوی کیست؟  
11. در انتها نیز مصاحبه کننده از "جمله ای" تبلیغی سخن می گوید، که در واقع جمله نیست و عبارت است. بحث انگیختن کنجکاوی خواننده صحت دارد ولی نه با جملات ذکر شده در متن سینا. رابطه ی من با انتشارات کاروان از آغازتا کنون بسیار حرفه ای و مورد پسند من بوده و این ایشان بودند که رابط میان من و خبرگزاری سینا شدند. با این حال . من هنوز نمی دانم که انتشارات کاروان می خواست که "عبارت" (در متن "جمله" ذکر شده) "سفری علمی-تخیلی به دنیای سومر" را ذکر کند یا نه، ولی ظاهراً سینا می دانست. از کجا، نمیدانم!  آیا خود می دانند؟
